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مرا به خلوت و ذکر شبانه راهى نیست
چرا که سهمیه ام غیر روسیاهى نیست

همیشه غیر تو را کرده ام طلب از تو
ببخش! نیت و مقصود من الهى نیست

مرا به سوى خودش مى کشد چنان نفسم
که یک دو گام دگر تا خود تباهى نیست
فقط تو مشترى دست خالى ام هستى

اگرچه پیش تو دل گاه هست و گاهى نیست
اگر مرا نخرى ورشکست خواهم شد

کمک که وضعیتم، وضع رو به راهى نیست
تو دست یخ زده ام را گرفتى و انگار

به نامه ى عملم اصلا اشتباهى نیست
دوباره بر سر سفره نشاندیم امسال

اگرچه بنده ى تو عبد دل بخواهى نیست
به روضه روزه ى خود باز مى کنم؛ زیرا

براى روزه که بى روضه جایگاهى نیست
سلام ماه خدا بر لب تو خون خدا
سلام بر لب زخم تو سید الشهدا



آن که از فرط گنه ناله کند زار کجاست
آن که ز اغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک
مى زند بانگ منادى که گنهکار کجاست؟

سفره ى رنگین و خدا چشم به راه من و توست
تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست
بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب
تا نگویى که در رحمت دادار کجاست؟

مرغ شب نیمه شب دیده به ره مى گوید
سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست؟

ماه رحمت بود اى ابر خطاپوش ببار
تا نگویند که آن وعده ى ایثار کجاست؟

حق به کان کرمش طرفه متاعى دارد
در و دیوار زند داد، خریدار کجاست؟

آن خدایى که رحیم است و کریم است و غفور
گوید اى سوته دلان عاشق دلدار کجاست؟

من ژولیده به آواى جلى مى گویم
آن که با توبه ستاند سپر نار کجاست؟

ژولیده نیشابوری

ماه رمضان هم از راه رسید و همه ى آفریده هاى خدا 
را به ضیافت عشق و عشق بازى با معبود دعوت کرد.

سفره اى که به وسعت بخشندگى خداست پهن 
شده و من وتو اگه لایق باشیم، دعوت صاحب خانه 
را لبیک مى گیم و ریزه خوار این خوان پر نعمت الهى 

مى شیم.
مى گن میهمان، حبیب خداست و چه لذتى بیش از 
این که دوست و همنشین خالقت باشى، معبودى که 
عاشق بنده  هاشه و نعمتهاشو براشون تمام و کمال 

سر سفره مى یاره.
تا که باشیم و چه باشیم و...

گــر گـدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟

ماه مهمانی 




